
برخــورد زنجيــره‌اي دو تريلــي، يــك وانــت نيســان و 
يــك خــودروي ســواري در محــور محــور انار- يــزد به 
جان‌باختــن دو نفــر و مصدوميــت ۱۰ نفــر منجــر شــد. 
رضا فلاح، مديرعامل جمعيت هلال‌احمر استان كرمان گفت: امدادگران 
بعد از دريافت گزارش بر برخورد چهار دستگاه خودرو شامل دو دستگاه 
تريلي، يك دستگاه وانت نيســان و يك خودروي سواري به محل اعزام 
شدند. بررســي‌ها نشــان داد اين حادثه ۱۰ مصدوم و دو فوتي بر جاي 

گذاشته است. علت حادثه از سوي پليس در حال بررسي است. 
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     ‌ محکمه 

تاجر ورشكسته به جرم قتل محاكمه مي‌شود 
     آرمين بينا 

تاجر ورشكســته‌اي كــه شــاگرد يك نمايشــگاه خــودرو را بــه قتل 
رســانده و لندكروزش را ســرقت كرده‌بود، بــه زودي محاكمه مي‌شــود. 
صبح روز چهاردهم مردادماه سال گذشته، تماســي تلفني با اداره پليس تهران برقرار 
شد كه مأموران را به حاشيه بزرگراه شهيد خرازي كشاند. راننده عبوري از پيدا كردن 
پيكر نيمه‌جان پسر جواني خبر داده بود كه آثار شليك دو گلوله در بدنش ديده مي‌شد. 
تيمي از مأموران بلافاصله به محل اعزام شــدند، اما پســر جوان پيش از رســيدن به 
بيمارستان جان خود را از دســت داد. بهنام ۳۰ ســاله در آخرين لحظات عمرش، با 
هوشــياري لحظه‌اي، پيامي را به مردي كــه او را پيدا كرده‌بود، ســپرد. او گفت: »به 

صاحبكارم اطلاع دهيد، مرا خفت و لندكروز را سرقت كردند.«
اين پيام، نخستين سرنخ مهم براي كارآگاهان بود. 

   ورود بازپرس ويژه قتل
با اعلام خبر قتل، قاضي محســن اختياري، بازپرس ويژه قتل دادســراي امور جنايي 
تهران، همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي، تحقيقات خود را آغاز كردند.  
يافته‌هاي پليس نشان مي‌داد قرباني، شاگرد يك نمايشگاه خودرو بوده‌است. او همان 
روز صبح، خودروي لندكروز را براي تعويض پلاك به مركز شماره‌گذاري چيتگر برده‌بود. 
پس از پايان كار و تماس با صاحبكارش، در مسير بازگشــت هدف گلوله قرار گرفته و 
خودروي تحت اختيارش نيز به سرقت رفته‌بود. تيم جنايي براي شناسايي عامل قتل، 
ابتدا دوربين‌هاي مداربسته مركز شماره‌گذاري را بازبيني كردند. تصاوير نشان مي‌داد 
پسر جوان پس از اتمام كار شماره‌گذاري، سوار خودرو مي‌شود كه ناگهان مرد ميانسالي 
به او نزديك مي‌شود. پس از گفت‌وگويي كوتاه، آن مرد نيز سوار لندكروز مي‌شود و هر 

دو از مركز شماره‌گذاري خارج مي‌شوند. 
   ردپاي يك بنز در پرونده

در ادامه بررسي‌ها مشخص شــد همان مرد چند روز قبل از حادثه، با خودروي بنز به 
مركز شماره‌گذاري مراجعه كرده‌است. مأموران بلافاصله شماره پلاك خودروي بنز را 
اســتعلام گرفتند و فهميدند خودرو متعلق به تاجر آهن‌فروشي است كه به تازگي آن 
را به صورت قولنامه از فرد ديگري خريده‌بود. بررســي‌هاي بيشتر نشان داد اين تاجر 
سابقه كلاهبرداري هم دارد.  مأموران مرد تاجر را تحت تعقيب قرار دادند. ردزني‌ها و 
جست‌وجوهاي ميداني ادامه داشت تا اينكه سرانجام پس از ۵۰ روز، كارآگاهان موفق 
شدند او را در مخفيگاهش دســتگير كنند. در بازرســي از مخفيگاه متهم، خودروي 

لندكروز سرقتي نيز كشف شد. 
   اعتراف قاتل: 

از تاجري تا ورشكستگي
متهم كه مردي ميانســال است، 
در بازجويي‌هــا به قتــل اعتراف 
و ماجــراي تلخ زندگــي خود را 
اين‌گونه روايت كرد: »من روزي 
تاجر بازار آهن بودم. وضع مالي‌ام 
عالي بود. بنز و بــي‌ام‌و زير پايم 
بود. در بهترين منطقــه تهران، 
زندگي لاكچري همراه خانواده‌ام 
داشتم، اما چند سال پيش، كلاهم 
را برداشــتند و ورشكست شدم. 
بدهي‌هاي ســنگين بالا آوردم. 
براي اينكه زندگــي‌ام را از پرتگاه 
نجات دهم، كلاهبرداري كردم، 
امــا گرفتار شــدم و در نهايت به 
زندان افتــادم. زندگــي‌ام از هم 
پاشــيد.« وي ادامه داد: »بعد از 
آزادي دوباره وارد خريد و فروش 

خودرو و آهن شــدم، اما باز هم بدهكار شــدم. اين بار هم راه درست را انتخاب نكردم. 
خودروي بنز را قولنامه‌اي خريدم تا خودم را پولدار جلوه دهم. مي‌خواستم به ديگران 

بفهمانم تاجر موفقي هستم، اما اوضاع مالي‌ام روز به روز بدتر مي‌شد.«
   تصميم به سرقت و قتل

قاتل در ادامه اعترافات خود گفت: »هر روز زندگي‌ام بدتر مي‌شد تا اينكه تصميم گرفتم 
يك خودروي مدل بالا را بدزدم و بعد آن را بفروشم و با پولش كمي از مشكلات مالي‌ام 
را جبران كنم. براي همين چند بار به مركز شماره‌گذاري خودرو رفتم تا طعمه مناسبي 
پيدا كنم. روز حادثه، چشمم به خودروي لندكروز افتاد. فهميدم پسر جواني كه راننده 
آن است، صاحبش نيست. متوجه شدم او شــاگرد نمايشگاه است و مي‌شود به راحتي 
فريبش داد.« وي افزود: »به بهانه اينكه مي‌خواهم از نمايشگاه آنها خودروي مدل بالايي 
بخرم، سوار شدم. در ميانه راه با اسلحه كمري كه داشتم، تهديدش كردم خودرو را در 
اختيار من قرار دهد، اما مقاومت كرد. دو تير شليك كردم. مي‌خواستم خودرو را با جعل 

سند بفروشم كه مأموران مرا به دام انداختند.«
  بازسازي صحنه و صدور كيفرخواست

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل، راهي زندان شــد. بازپرس جنايي پس از 
تحقيقات تكميلي، كيفرخواســت پرونده متهم را صادر كــرد. وي به زودي در دادگاه 

كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه خواهد رفت.

    غلامرضا مسكني 
زن همســايه كه از دســت مرد معتاد همسايه به 
ســتوه آمده‌بود، خود را خواهر او جا زد و دســتور 
انتقالش را به كمپ ترك اعتياد داد. چند ســاعت 
بعــد، آن مرد در بيمارســتان جــان باخت. حالا 
او فراري اســت و پليــس به دنبالــش مي‌گردد. 
چندي قبل، مسئولان يكي از بيمارستان‌هاي تهران با 
پليس تماس گرفتند و از مرگ مشكوك يك مرد ميانسال 
خبر دادند. يكي از كاركنان بيمارستان گفت: »لحظاتي 
قبل، چند مرد جــوان مردي را كه بي‌هــوش بود براي 
درمان به بيمارســتان منتقل كردند، اما تلاش‌هاي تيم 

پزشكي نتيجه‌اي نداشت و او جان باخت.«
با اعلام اين خبر، تيمي از مأموران راهي بيمارستان شدند 

و تحقيقات خود را آغاز كردند. 
   كاركنان كمپ؛ مظنونان اوليه

مأموران دريافتند مرد فوت‌شــده از سوي كاركنان يك 
كمپ ترك اعتياد در اطراف تهران به بيمارستان منتقل 
شده‌اســت. آنها ادعا كردند مرد ميانسال معتاد به مواد 
مخدر بوده كه حالش در كمپ بد شده و براي درمان به 

بيمارستان آورده شده‌است. 
از آنجايي كــه مرگ مرد ميانســال مشــكوك به نظر 
مي‌رســيد، تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
تهران به دســتور قاضي رضا اعلايي، بازپرس ويژه قتل 
دادســراي امور جنايي تهران، براي بررسي اين حادثه 

وارد عمل شدند. 
    هويت مقتول؛ ستار از كرج

تحقيقات ابتدايي نشــان داد مرد فوت شده »ستار« نام 
دارد و خانه‌اش در كرج است. همان روز حادثه، چهار نفر 
از مستخدمان كمپ ترك اعتياد با تماس زن ميانسالي كه 
خود را خواهر ستار معرفي كرده‌بود، به خانه او مي‌روند. 
آنها او را به زور به كمپ ترك اعتيــاد در تهران منتقل 
مي‌كنند. ساعتي بعد، حال ســتار بد مي‌شود و پس از 
انتقال به بيمارستان، به طرز مشــكوكي جان خود را از 

دست مي‌دهد. 
   شكايت خانواده از كمپ و كاركنان

در حالي كه بررســي‌ها حكايت از آن داشــت كاركنان 
به دســتور خواهر ســتار، مرد معتاد را به كمپ منتقل 
كرده‌اند، برادر و خواهر او به دادسراي امور جنايي رفتند 
و اعلام كردند: »اصلًا در جريان انتقال برادرمان به كمپ 

نبوده‌ايم. ما هيچ تماسي با مسئولان كمپ نداشتيم كه از 
آنها بخواهيم برادرمان را براي ترك اعتياد به كمپ منتقل 
كنند.« خواهر ستار به مأموران گفت: »برادرم در كرج تنها 
زندگي مي‌كرد. امروز متوجه شــديم او فوت كرده‌است. 
من و برادرم هيچ تماسي با مســئولان كمپ نداشتيم. 

نمي‌دانيم چه كسي خود را خواهر او جا زده‌است.«
برادر و خواهر ســتار از مســئولان كمپ و كاركنانش 
به اتهام آدم‌ربايي و قتل شــكايت كردند. اين شكايت، 

كارآگاهان را با معمايي جديد مواجه كرد. 
براي فاش شــدن راز اين معما، تحقيقات از مســئولان 
كمپ ترك اعتياد به دستور بازپرس جنايي كليد خورد. 
دو مسئول كمپ و چهار مســتخدم آن براي تحقيق به 

دادسراي امور جنايي احضار شدند. 
   اظهارات مسئولان كمپ

يكي از مسئولان كمپ در بازجويي گفت: »يك روز قبل، 
زني با كمپ تماس گرفت و گفت برادرش معتاد به مواد 
مخدر است و آنها را آزار و اذيت مي‌كند. او از ما خواست 
برادرش را براي ترك به كمپ منتقل كنيم. حتي درباره 
هزينه آن هم با ما صحبت كرد. طبق آدرسي كه داده بود، 
چهار نفر از كاركنان كمپ به محــل زندگي مرد معتاد 
رفتند و او را براي درمان به كمپ منتقل كردند. ساعتي 
بعد، حالش بد شد و ما هم او را براي درمان به بيمارستان 

منتقل كرديم. ما فكر مي‌كرديم واقعاً خواهرش است.«
يكي از مســتخدمان كمــپ نيز گفت: »ما به دســتور 
مسئولان كمپ، مرد معتاد را به كمپ منتقل كرديم. او 
مقاومت مي‌كرد، مجبور شديم به زور سوار خودرو كنيم، 
اما او را كتك نزديم. ما مسئول انتقال معتادان به كمپ 

هستيم و خبر نداريم چه كسي درخواست كرده است.«

   ردزني تا همسايه مقتول
مأموران براي حل اين معما، شماره تلفن تماس گرفته 
شده با كمپ را بررسي كردند. مشخص شد اين شماره 
متعلق به زن جواني به نام »فرنوش« است كه در همان 

ساختمان محل زندگي مرد فوت‌شده زندگي مي‌كند. 
با به دســت آمدن اين اطلاعات، مأموران به دســتور 
بازپرس پرونده راهي كرج شدند تا فرنوش را بازداشت 
كنند، امــا وقتي به محل رســيدند، دريافتند او پس از 
حادثه محل زندگي‌اش را تغيير داده و به مكان نامعلومي 

گريخته است. 
   انگيزه؛ اختلاف همسايه

تحقيقات ميداني و گفته‌هاي همســايه‌ها نشان مي‌داد 
ستار كه معتاد به مواد مخدر شيشه بوده، به خاطر رفت و 
آمد افراد خلافكار و معتاد به خانه‌اش با فرنوش اختلاف 
پيدا كرده بود. همسايه‌ها بارها شاهد درگيري و مشاجره 
آنها بوده‌اند. زن جوان كه از رفتارهاي مرد معتاد خسته 
شده‌بود، چند بار با كمپ‌هاي ترك اعتياد تماس گرفت و 
خود را يكي از بستگان نزديك ستار معرفي كرد و از آنها 
خواست مرد ميانسال را براي ترك به كمپ منتقل كنند. 
او مي‌خواست به اين شيوه از شر رفتارهاي ستار خلاص 
شود. در آخرين تماس، فرنوش مسئولان يك كمپ در 
تهران را فريب داد، اما تصور نمي‌كرد چه سرنوشت تلخي 

در انتظار مرد معتاد است. 
   ادامه تحقيقات

تحقيقات درباره اين حادثه از مسئولان كمپ و كاركنان 
آن در حالي ادامه دارد كه مأموران در تلاشند فرنوش را 
دستگير و زواياي پنهان اين پرونده را فاش كنند. پرونده 

همچنان در جريان است. 

پس از مرگ مشكوك مرد معتاد
فرار زن همسایه

    حسين فصيحي
شب كه از نيمه مي‌گذرد، تهران چهره ديگري پيدا مي‌كند؛ 
شهري كه در سكوت نيمه‌شــب، صداي موتورهايي كه با 
ســرعت از ميان بزرگراه‌ها، تونل‌ها و خطوط ويژه عبور 
مي‌كنند، بيشــتر از هر زمان ديگري شــنيده مي‌شود. 
پشــت هر كلاه نيمه‌بســته، هر جعبه پيك و هر موتور 
فرســوده‌اي كه در تاريكي خيابان‌هــا حركت مي‌كند، 
داستان جواني ايستاده كه ميان فشار معيشت، ترافيك، 
خســتگي و هيجان، هر شب با مرگ مســابقه مي‌دهد. 

         
آمارها نشان مي‌دهد پايتخت ديگر فقط با بحران ترافيك روبه‌رو 
نيســت؛ تهران اكنون درگير يك بحران اجتماعي و انساني در 
حوزه حمل‌ونقل شهري اســت؛ بحراني كه قربانيان اصلي آن، 

موتورسواران جوان هستند. 
  فراتر از ظرفيت

براســاس آمار رســمي، از مجموع بيش از ۱۹ ميليون خودرو 
پلاك‌شده كشور، حدود ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه در تهران 
تردد مي‌كنند؛ شهري كه همزمان ميزبان نزديك به ۴ ميليون 
و ۷۰۰ هزار موتورسيكلت نيز هســت. اين يعني خيابان‌هاي 
تهران زير فشار همزمان ميليون‌ها خودرو و موتور، عملًا فراتر از 

ظرفيت واقعي خود فعاليت مي‌كنند. 
در حالي كه معابر اصلي و فرعي تهران تنها ظرفيت عبور حدود 
۸۰۰ هزار خودرو با سرعت متوســط ۳۰ كيلومتر در ساعت را 
دارند، هر روز نزديك به يك ميليــون و ۵۰۰ هزار خودرو وارد 
پايتخت مي‌شود و حدود ۶۰۰ هزار خودرو به بار ترافيكي شهر 
افزوده مي‌شــود؛ وضعيتي كه خيابان را بــه محيطي عصبي، 

متراكم و پرخطر تبديل كرده‌است. 
  عادي‌شدن تخلف

در چنين فضايي، موتورســواران بيش از هر گروه ديگري در 
معرض خطر قرار دارند؛ گروهي كه اغلب براي عبور از ترافيك، 
ناچار به حركت ميان خودروهــا، ورود به خطوط ويژه، عبور از 
پياده‌روها يا حتي حركت خلاف جهت مي‌شوند؛ تخلف‌هايي 

كه به تدريج از »استثنا« به »رفتار روزمره« 
تبديل شده‌اند. 

طبق آمار رســمي پليس راهــور تهران، 
۴۴درصد جان‌باختگان تصادفات پايتخت 
را موتورسواران تشــكيل مي‌دهند؛ عددي 
كه از مجموع فوتي‌هاي سرنشينان خودرو 
بيشتر است. در كنار آن، ۳۷ درصد قربانيان 
نيز عابران پياده هستند؛ يعني خيابان‌هاي 
تهران، بيــش از آنكه خودروهــا را قرباني 

بگيرند، انسان‌ها را هدف قرار مي‌دهند. 
  جوانان در صدر

آنچه اين بحران را تلخ‌تر مي‌كند، سن قربانيان است. براساس 
گزارش پليس، حدود ۴۳ درصد متوفيان موتورســوار در گروه 
سني ۱۸ تا ۳۵ ســال قرار دارند؛ نسلي كه بايد در اوج ساختن 
آينده‌باشد، اما بسياري از آنان، زندگي‌شان را ميان دود، سرعت 
و آسفالت از دست مي‌دهند. كارشناسان شهري معتقدند مسئله 
فقط »بي‌احتياطي« نيست. پشت فرمان بسياري از اين موتورها، 
جواناني قرار دارند كه موتور برايشــان تنها وســيله رفت‌وآمد 
نيست؛ ابزار كار، معاش و بقاســت. رشد مشاغل پيك، اقتصاد 
ناپايدار، بيكاري و هزينه بالاي زندگي شهري، هزاران نفر را به 
خيابان رانده‌است؛ خياباني كه قانون در آن گاه قرباني عجله و 

فشار اقتصادي مي‌شود. 
  ساعت مردن

بررسي ساعات وقوع تصادفات نيز تصويري نگران‌كننده ارائه 
مي‌دهد. بازه زماني ۲۰ شــب تا ۴ بامداد، مرگبارترين ساعات 
براي موتورسواران است؛ ساعاتي كه خستگي، كاهش تمركز، 
خلوت‌شدن خيابان‌ها و افزايش سرعت، شهر را به ميدان رقابت 

با مرگ تبديل مي‌كند. 
  شدت گرفتن برخورد

در اين ميان، سردار سيد ابوالفضل موسوي‌پور از تشديد برخورد 
با تخلفات موتورسواران خبر داده و اعلام كرده است از ابتداي 
امســال تاكنون بيش از ۷۳ هزار و ۵۰۰ موتورسوار متخلف در 

تهران اعمال قانون شده‌اند؛ آماري كه بيش 
از ۶۰ هزار مورد آن فقط مربوط به نداشتن 

كلاه ايمني بوده‌است. 
او تأكيد مي‌كند نداشتن كلاه ايمني، حركت 
در خطوط ويژه، تردد در پياده‌رو، حركت خلاف جهت، حمل 
بار غيرمجاز، مخدوش كردن پــاك و ايجاد صداي ناهنجار از 
مهم‌ترين تخلفات حادثه‌ساز محسوب مي‌شوند و پليس با اين 

موارد برخورد جدي خواهد كرد. 
اين آمار، فقط يك عدد خشــك اداري نيســت؛ نشــانه‌اي از 
عادي‌شــدن يكــي از خطرناك‌ترين رفتارهــاي ترافيكي در 
شهري است كه سهم موتورســواران از مرگ‌هاي خياباني، هر 
سال سنگين‌تر مي‌شود. بســياري از راكبان، هنوز كلاه ايمني 
را وســيله‌اي مزاحم يا غيرضروري مي‌داننــد؛ در حالي كه در 
تصادفات موتور، نخســتين و مرگبارترين ضربه معمولاً به سر 
وارد مي‌شود. سردار موسوي‌پور با اشاره به ماده ۱۶۴ آيين‌نامه 
راهنمايي و رانندگي تأكيد كرده اســتفاده از كلاه ايمني براي 
تمام راكبان و سرنشينان موتورسيكلت الزامي است و بي‌توجهي 
به آن، تنها به جريمه ختم نمي‌شود؛ بلكه مي‌تواند به بهاي جان 

افراد تمام شود. 
  تخلف‌هاي هميشگي

در كنار نداشــتن كلاه ايمني، پليس از تخلف‌هايي نام مي‌برد 
كه حالا به بخشــي از چهره روزمره خيابان‌هاي تهران تبديل 
شــده‌اند؛ حركت در خطوط ويژه و مســير بي‌آرتي، ورود به 
پياده‌رو، حركت خلاف جهت، حمل بــار غيرمجاز، مخدوش 
كردن پلاك، ايجاد صداي ناهنجار و تردد با موتورسيكلت‌هاي 

دودزا؛ تخلف‌هايي كه به گفته پليس، در صورت تكرار مي‌توانند 
به توقيف موتورسيكلت منجر شــوند، اما پشت اين تخلف‌ها، 
فقط قانون‌گريزي ديده نمي‌شود؛ بخشي از آن، محصول همان 
شهر شلوغ و فرسوده‌اي است كه ميليون‌ها موتورسوار را بدون 
زيرساخت ايمن، به دل خيابان‌ها فرســتاده است. بسياري از 
موتورسواران شاغل، ساعت‌ها در ترافيك سنگين كار مي‌كنند، 
براي تحويل ســريع‌تر سفارش‌ها تحت فشــارند و در رقابتي 

فرسايشي، گاه ايمني را قرباني سرعت مي‌كنند. 
  شدت گرفتن آسيب‌ها

اما مسئله فقط برخورد قانوني نيســت. واقعيت اين است كه 
بسياري از موتورسواران در شهري تردد مي‌كنند كه هنوز براي 
حضور ايمن آنان آماده نشده‌است؛ شهري با بزرگراه‌هايي كم‌نور، 
خط‌كشي‌هاي فرسوده، مسيرهاي ناايمن و زيرساخت‌هايي كه 
رشد انفجاري موتورسيكلت‌ها را پيش‌بيني نكرده‌اند. در چنين 
شرايطي، هر تصادف فقط يك »حادثه رانندگي« نيست؛ پشت 
هر خبر كوتاه، خانــواده‌اي داغدار، كودكــي بي‌پدر يا مادري 
چشم‌انتظار ايستاده است. جمله‌اي كه اين روزها در كمپين‌هاي 
ايمني تكرار مي‌شود، شايد خلاصه تمام اين بحران باشد: »هيچ 
مقصدي ارزش آن را ندارد كه كسي براي هميشه منتظر بماند.‌«

تهران امروز بيش از هــر زمان ديگري بــه بازتعريف فرهنگ 
ترافيك، توسعه حمل‌ونقل ايمن، حمايت از موتورسواران شاغل، 
آموزش عمومي و اصلاح زيرساخت‌هاي شهري نياز دارد؛ زيرا 
تا وقتي سرعت جاي عقلانيت را بگيرد و تخلف به عادت تبديل 
شــود، خيابان‌هاي پايتخت همچنان قرباني خواهند گرفت؛ 

قربانياني كه بسياري از آنها مي‌توانستند هنوز زنده باشند. 

بازداشت عاملان قتل
دامدار سالخورده 

دادســتان عمومي و انقلاب شهرســتان گتوند از بازداشت 
متهمان قتل دامدار ســالخورده‌اي خبر داد كه جســدش 
با دســت و پاهاي بســته در دامداري كشف شــده بود. 
كامران رومياني گفت: صبح روز ۲۲ ارديبهشــت‌ماه پس از اعلام 
وقوع قتل در حوزه شــهر تركالكي، بازپرس و مأموران پليس در 

محل حاضر شدند و تحقيقات تخصصي آغاز شد. 
وي ادامه داد: بررسي‌هاي اوليه نشان داد مقتول كه مردي ۷۰ ساله 
بود، بر اثر اصابت ضربات متعدد به ناحيه سر به قتل رسيده است. 
همچنين اعضاي خانواده اعلام كردند جسد وي در حالي پيدا شده 

كه دست‌ها و پاهايش بسته بود. 
دادستان گتوند افزود: يكي از شــاهدان نيز مشاهده كرده بود كه 
حوالي ساعت چهار بامداد، يك دســتگاه خودروي نيسان آبي با 

سرعت از محل دامداري خارج شده است. 
رومياني ادامه داد: با توجه به سرقتي بودن انگيزه جنايت و بررسي 
تصاوير دوربين‌هاي مداربســته اطراف محــل وقوع جرم، هويت 
متهمان شناسايي و بازداشت شــدند. تحقيقات درباره ابعاد اين 

جنايت و ميزان مشاركت متهمان همچنان ادامه دارد. 

اعتراف زن آشنا
به ارتكاب قتل

زن جواني كه متهم است پس از مشاجره با يكي از بستگانش 
در شهرستان فريدونكنار وي را به قتل رسانده بازداشت شد. 
ظهر شنبه، 26 ارديبهشت‌ماه سكوت يكي از محله‌هاي شهرستان 
فريدونكنار با وقوع جنايتي خانوادگي شكست؛ جنايتي كه با قتل 
زني ۲۶ ساله آغاز شد و تنها چند ســاعت بعد با دستگيري عامل 
آن پايان گرفت. سرهنگ محمود حسين‌زاده گفت: ساعت ‌۱۴روز 
حادثه مأموران جنايي پليس آگاهي در محل حادثه حاضر شدند. 
تحقيقات پليس بعد از بررســي صحنه جرم نشــان داد حادثه از 
سوي فردي آشنا رقم خورده‌اســت، بنابراين مأموران در جريان 
تحقيقات ميداني متوجه شدند آخرين‌بار زني از بستگان مقتول در 
خانه او حضور داشته‌است كه تحت تعقب قرار گرفت و ساعتي بعد 
بازداشت شد. متهم ابتدا گفت در جريان حادثه نقش نداشته‌است، 
اما وقتي با شواهد پليس مواجه شد، به جرمش اعتراف كرد. او گفت 
با مقتول در حال حرف زدن بر سر موضوعات خانوادگي بوديم كه 
مشاجره‌مان شد. من كنترل رفتارم را از دست دادم و با هم درگير 
شــديم كه حادثه خونين اتفاق افتاد. تحقيقــات تكميلي درباره 

جزئيات اين پرونده همچنان ادامه دارد. 

سرباز پليس زندگي بخشيد 
مرگ تلخ ســرباز جوان قزوين با تصميمي انسان‌دوســتانه به زندگي 
دوباره چند بيمار نيازمنــد پيوند عضو گره خــورد؛ تصميمي كه نام 
»علي‌اكبر محمدي« را در خاطره خانواده‌هاي چشم‌انتظار ماندگار كرد. 
سردار محمدقاســم طرهاني، فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: علي‌اكبر 
محمدي، از ســربازان وظيفه‌شناس فرماندهي انتظامي اســتان قزوين، در 
اواسط ارديبهشت‌ماه امسال بر اثر سانحه رانندگي دچار عارضه شديد مغزي 
و پس از چند روز بستري در بيمارستان شــهيد رجايي، مرگ مغزي او تأييد 
شد. وي افزود: خانواده اين سرباز جوان در اقدامي ايثارگرانه با اهداي اعضاي 
بدن فرزندشان موافقت كردند و قلب، كبد و كليه‌هاي اين مرحوم براي پيوند 
به بيماران نيازمند، به يكي از مراكز درماني تهران منتقل شد. به گفته فرمانده 
انتظامي استان قزوين، اعضاي اهدايي با موفقيت به بيماران پيوند زده شد و به 

چند نفر فرصت دوباره زندگي بخشيد.

7 كشته در واژگوني اتوبوس مسافربري 
واژگوني يك دســتگاه اتوبوس مســافربري در محور ســيراف صبح 
روز گذشــته حادثه‌اي خونين رقم زد؛ ســانحه‌اي كه در آن دست‌كم 
هفت نفر جــان باختند و ۱۷ مســافر راهي بيمارســتان شــدند. 
سردار احمد كرمي‌اسد، رئيس پليس راه راهور فراجا گفت: ساعت 8:30 صبح 
روز ۲۷ ارديبهشت‌ماه، يك دستگاه اتوبوس مسافربري كه از عسلويه به مقصد 
كرمانشــاه در حركت بود، در محدوده پليس راه سيراف به دلايل نامشخص 
واژگون شد. اين اتوبوس ۲۴ سرنشين داشت كه بر اساس گزارش اوليه هفت نفر 
در صحنه حادثه جان خود را از دست داده‌اند و ۱۷ مصدوم نيز توسط تيم‌هاي 
امدادي به مراكز درماني منتقل شده‌اند. شماري ديگر از مسافران نيز به‌صورت 

سرپايي در محل درمان شدند و علت حادثه در دست بررسي است.

آموزش ۳۵ هزار مشاور براي مقابله با اعتياد
مديــر كل پيشــگيري ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر از اجــراي طــرح »ســفيران 
دانش‌آمــوزي« مشــابه »هميــار پليــس« در مــدارس كشــور خبــر داد و اعــام كــرد 
۳۵ هزار مشــاور مدارس در قالب يك طرح ملي براي پيشــگيري از اعتياد آمــوزش مي‌بينند. 
به گزارش »جوان«، زهرا عابديني گفت: در سال ۱۴۰۵ طرح »سفيران دانش‌آموزي« با هدف نهادينه‌سازي 
فرهنگ پيشگيري از اعتياد در مدارس اجرا مي‌شود و دانش‌آموزان فعال در اين حوزه نشان »سفير پيشگيري« 
دريافت خواهند كرد. وي افزود: همچنين براي نخستين‌بار، طرح ملي توانمندسازي شبكه مشاوران و مربيان 
مدارس سراسر كشور با جامعه هدف ۳۵ هزار مشاور اجرا خواهد شد تا خدمات آموزشي و مشاوره‌اي در حوزه 
پيشگيري از اعتياد به‌ صورت فراگير در مدارس ارائه شود. مديركل پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر تأكيد 
كرد: اين برنامه‌ها با همكاري وزارت آموزش‌وپرورش و در چارچوب يك برنامه ملي براي مصون‌سازي نسل 

آينده در برابر آسيب‌هاي اجتماعي اجرا مي‌شود.

ميدان نبرد موتورسواران
خيابان‌هاي تهران

2 كشته در تصادف‌زنجيره‌اي جاده انار


